
این ردصلاحیت‎ها معنا ندارد
محمدتقی فاضل‌میبدی، عضو مجمع محققین 
و مدرســین حوزه علمیه قم درباره ردصلاحیت 
چهره‏هایی مانند حسن روحانی در گفت‌وگو با 
دیده‌بــان ایران گفت:»این نــوع برخوردها جز 
هزینه بــرای نظام، چیزی در پــی ندارد. بحث 
من درباره شخص آقای روحانی نیست، ولی در 
یک نظام جمهوری اسلامی که از اول براساس 
صداقــت، عدالــت و رأی مردم بنا نهاده شــده 
بــود و امام هم روی رأی مردم اصرار داشــتند، 
کار دارد بــه جایی می‏رســد کــه خودی‏ترین و 
باســابقه‏ترین افراد انقلاب را حذف می‏کنند؛ 
از امثال آقای هاشــمی گرفته که در انتخابات 
ســال 92 ایشــان را تأیید صلاحیــت نکردند و 
ممکن اســت فردا نوبت افراد دیگر هم بشود.« 
وی در ادامــه افزود:»جریانی پشــت پرده دارد 
کار می‏کنــد و ایــن جریــان هیچ اعتقــادی به 
انتخابــات، رأی مردم و دموکراســی نــدارد و با 
یک انتخاب حداقلی صوری هم راضی اســت 
که قدرت و ثروت در دســتش باشــد. و الّّا معنا 
ندارد کسی که هشت ســال رئیس‏جمهور یک 
کشور بوده، چند دوره در مجلس حضور داشته 
و دبیر شــورایعالی امنیت ملی هم بوده، یعنی 
حساس‏ترین مســئولیت‏های کشور را داشته و 
الان بگویند شــما صلاحیت مجلس خبرگان را 
ندارید. اینها نشــان‌دهنده حرکت یک جریان 
خیلــی خطرناک اســت. لذا من بــه آینده این 
انتخابات خیلی خوش‏بین نیســتم؛ که چگونه 

برگزار خواهد شد.«
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چهره‌ةا

ردصلاحیت مرتضوی‌مقدم
بــه گــزارش خبرآنلایــن، براســاس خبرهــای 
منتشرشــده در فضــای رســانه‏ای و مجــازی، 
حجت‌الاســام  صلاحیــت  نگهبــان  شــورای 
مرتضوی‌مقدم، رئیس سابق دیوان عالی کشور 
را برای حضور در انتخابات خبرگان تایید نکرده 
است. وی در حال حاضر مشاور حجت‌الاسلام 
غلامحسین محسنی‌اژه‏ای، رئیس قوه قضائیه 
اســت.پیش از ایــن نیز، علی‌اکبــر رائفی‏پور، 
چهــره سیاســی تنــدرو، به خبــر ردصلاحیت 
ســیداحمد مرتضوی‌مقدم، واکنش نشــان داد 
و در شــبکه اجتماعی ایکس نوشــت: »پس از 
حماسه خراســان جنوبی!، این خبر در صورت 
صحت حقیقت شوک‌آور و مأیوس‌کننده است. 
در ایام خدمت مرتضوی‌مقدم از منتها الیه چپ 
تا راســت از او راضی بودند چون طعم شــیرین 
عدالت را با او چشــیدند. ساده‌زیستی او زبانزد 
خــاص و عام اســت. آگاهی به علــم قضاوت و 
خبرگــی در حل پرونده‏های پیچیده... حقیقتاً 
چرا با هرکســی که توانســته بین مــردم و نظام 
آشــتی ایجاد کند و نمادی از کارآمدی کشــور 
باشد، اینگونه برخورد می‏شــود. امیدوارم این 

خبر صحت نداشته باشد!«

آیت‏الله نمازی درگذشت
آیت‎الله عبدالنبی‌نمازی، عضو مجلس خبرگان 
رهبری و عضو جامعه مدرســین حوزه علمیه قم 
و نماینده ســابق ولی‌فقیه در کاشان پس از یک 
دوره بیماری، یکشنبه ۸ بهمن ۱۴۰۲ در منزلش 

دار فانی را وداع گفت.

 .

شاهد آن هستیم که چهره‏هایی مانند پورمحمدی و روحانی که از چهره‏های اصولگرای سنتی در جامعه روحانیت هستند از دور رقابت‏های انتخاباتی و 
چرخه قدرت حذف شده و افراد طیف دیگر  تایید صلاحیت و باقی مانده‏‏اند. نظرتان درباره این تغییر و تحول در جریان اصولگرایی چیست؟ 3

ناصر ایمانی: یک نکته را باید خاطرنشــان 
کرد، علاوه بر فاکتورهایی که در نمایندگی 
مجلس و یا ریاســت‌جمهوری بــرای رد و یا 
تایید صلاحیت یک کاندیدا وجود دارد، در 
مســئله خبرگان یک مرحله دیگری هم به نام مســئله اجتهاد 
دارد، که این موضوع یکی از عواملی اســت که حتی برخی از 
چهره‏های معروف روحانیت به این دلیل شــاید صلاحیت‏شان 
مورد تاییــد قرار نگیرد. نکته بعدی اینکه مــا بخواهیم بگوییم 
تندروهــا و کندروهــا هســتند، مــن چنیــن حســی دربــاره 
ردصلاحیت‏هــای خبــرگان نمی‏گیــرم کــه تندروهــا را تایید 
صلاحیــت و کندروهــا را ردصلاحیــت کنند، البتــه از برخی 
ردصلاحیت‏ها که قبلًا ســابقه حضور در مجلس خبرگان دارند 
و قاعدتــاً صلاحیــت فقهی آنها مورد تایید اســت، اینها را باید 
ابــراز نگرانی کرد. به‌طور مشــخص آقای روحانــی را من واقعاً 
دلایل سیاســی این ردصلاحیــت را نمی‏فهمم، چون ایشــان 
مسئله تایید فقاهتی ندارد ولی اینکه الان به دلایل غیرفقاهتی 
و سیاسی تایید نشده، به نظرم باید صرف‌نظر از اینکه مواضع 
سیاســی ایشــان را قبول داریم یــا خیر، باید بحث مســتقلی 

درباره آن داشت که چرا این افراد تایید صلاحیت نمی‏شوند.
کــه  ســوالاتی  ایــن  انــواری:  حســین 
می‏پرســید القایی است، اینکه آقای فلانی 
تایید شد و فلانی فلان سابقه را دارد سوال 
سبکی است و افرادی که شرایط حضور در 
مجلس خبرگان را باید داشــته باشــند، مشخص است. برخی 

ایــن صلاحیــت را ندارند، بــرای مثال از لحاظ علمی ســطح 
پایین‏تری دارند. در مجموعه صلاحیت‏ها که صلاحیت علمی 
نیــز بخشــی از آن اســت، شــورای نگهبــان نظــر می‏دهد و 
صلاحیت‏هــا را تایید می‏کند و دلایل ردصلاحیت را به نامزدها 
اعلام می‏کنند و آنهایی که دوست دارند دلایل شورای نگهبان 
را مطرح کنند. اصلًا شــورای نگهبان جناحی عمل نمی‏کند و 
شــأن آن در این حد نیســت کــه اینگونه عمل کند. شــورای 
نگهبــان یک رابطــه دارد که قانونی و شــرعی اســت؛ چه در 

مصوبات مجلس و چه در انتخابات.
حسن بیادی: متاسفانه چهره‏های سنتی 
جبهه اصولگــرا را هم حذف کردند و با این 
کاری کــه انجــام دادند، تردیدی نداشــته 
باشــید که ریزش آرا رخ خواهد داد و قطعاً 
اعتمــاد عمومــی ســلب خواهد شــد. البته تا ایــن نوع روش 
انتخابــات و تاییدها و یا ردصلاحیت‏ها اصلاح نشــود، هر نوع 
نقیصه و اشکالی را می‏توان متصور شد. این چه نوع حکومتی 
اســت که در آن هرکســی رئیس‌جمهور شــود یا پــس از پایان 
دوران ریاست، یا ممنوع‌الخروج می‏شود، یا مرعوب می‏شود و 
یا محکوم؟! این سیســتم نشان می‏دهد که فرایندی که منجر 
به انتخابات می‎شــود، اشــتباه اســت که منجر بــه این اتفاق 
می‏شود. برای رؤسای مجلس، وزرا، اعضای شورای شهر و هر 
کسی که تاثیری داشته باشد این اتفاق رخ می‏دهد، خب این 
چه سیستمی است که بتوان از آن حمایت و پشتیبانی نمود؟

ایــن تغییــر و تحــول را ابتدا بایــد در این جســت‌وجو کرد 

که مســئولین مــا مقوله مهم و حیاتی را کــه »تغییر« نام دارد، 
نپذیرفته‏اند و فکر می‎کنند جامعه‏ای که ســطح دانش و فهم و 
شعور آن از قدیم زبانزد عام و خاص در جهان است، منتظر این 
سیاست‏ســازان بی‌تدبیر می‏مانند، بنابراین با این بی‌توجهی، 
جامعه شــروع به تغییر کــرده و کار خود را انجــام می‌دهد اما 
ایــن تغییرات چــون با حکومــت هماهنگ نیســت به‌صورت 
طبیعی منجر به بی‌نظمی و نابســامانی و مخاطرات می‎شود. 
فلــذا بایــد مســئولین و حکمرانان را بــه این مطلــب متوجه 
ســازم که بدانند معدل سطح ســواد عمومی و تجربه عمومی 
مردم نســبت به مسائل سیاســی و اجتماعی از سیاستمداران 
کشــور بالاتر است. سیاستمداران کشــور دیگر براساس اراده 
و خواســته‏های مردم انتخاب نمی‏شــوند اما مردم در طی این 
سال‏ها رشــد کرده‏اند و از آنجایی که ســرعت این رشد بیشتر 
از رشد سیاســتمداران بوده، مطمئن باشید تغییرات بدون در 
نظر گرفتن اهداف سیاســت‏گذاران انجام می‏شــود. حتی در 
این زمینه تنگ‏تر شــدن دایــره افراد اصولگــرا و اصلاح‏طلب 
نشــان می‏دهد که آنها نیز نتوانســته‌اند جایگاه خود را حفظ 
کنند و تغییر را بپذیرند و خودشان نیز تغییر کنند. آنها به‌جای 
اینکــه تغییر را بپذیرند خالص‏ســازی را شــروع کردند که این 
حرکت به ضرر کل جامعه اســت و این خالص‎سازی متعلق به 
گروه‌هــای تمامیت‏خواه اســت که به باندهــای قدرت و ثروت 
متصل هستند و در دوره‏های مختلف در قوای سه‏گانه صورت 
پذیرفتــه اما ایــن دوره در بخش مجلــس و قانون‌گذاری و قوه 

مجریه و خبرگان رهبری شدت بیشتری داشته است.

ناصر ایمانی: 
من چنین 

حسی درباره 
ردصلاحیت‏های 

خبرگان نمی‏گیرم 
که تندروها را 
تاییدصلاحیت 
و کندروها را 

ردصلاحیت کنند، 
البته از برخی 

ردصلاحیت‏ها که 
قبلًا سابقه حضور در 

مجلس خبرگان دارند 
و قاعدتاً صلاحیت 

فقهی آنها مورد تایید 
است، اینها را باید 

ابراز نگرانی کرد

تحلیل‏تان از آینده این تحولات و چنین حذف‏هایی در جریان اصولگرایی چیست؟ چه عواقبی برای آینده کشور در پی خواهد داشت؟ 4
ناصر ایمانی: این موضوع در کلیت و درباره 
هــر دو جریان اصلاح‏طلب و اصول‏گرا وجود 
دارد. جسارت و شــجاعت برای ابراز نظر در 
کشــور در حال تنگ‏تر شدن است و افراد در 
حال مصلحت‏طلب‏تر شدن هستند و حاضر نیستند برای بیان 
دیدگاه‏های خودشان هزینه بپردازند؛ به تعبیر دیگر هزینه‏ها برای 
اظهارنظرها سنگین شده است. البته این موضوعی که می‏گویم 
مطلق نیست، بلکه نسبی است و آن را با دهه اول انقلاب و یا سی 
سال قبل مقایسه می‏کنم. وقتی فردی می‏بیند با یک اظهارنظر 
درباره موضوعی، ممکن اســت در انتخابات بعدی صلاحیتش 
تایید نشود و یا با اظهارنظر له یا علیه کسی در دولت جایی نداشته 
باشــد، هزینه‏ها بــالا مــی‏رود و نتیجه این می‏شــود کــه افراد 
محافظه‏کار می‏شوند. این اتفاق به این علت رخ می‏دهد و ریشه 
آن در این اســت که بعضاً فرد مشــاهده می‏کند که یک جریان 
فکری در کشــور در حال قدرت گرفتن هستند که تحمل عقاید 
دیگران را خیلی کم دارند، زیرا خودشان افراد بزرگی نیستند و به 
همین علت تحمل دیدگاه‏های دیگران را ندارند. این افراد و طرز 
تفکر، مقداری در اداره کشــور و در نهادهای مختلف خودش را 
نشان می‏دهد، یعنی افراد کوچک با تحمل کم حضور دارند. به 
محض اینکه یک اظهارنظری از فردی درباره موضوعی که مدنظر 

آنها نیســت، صورت بگیرد، بلافاصله با آن فرد برخورد می‏شود. 
باید به لحاظ حضور افراد کوچک و کم‏تحمل در کشــور، آرام آرام 
زنگ خطر را به صدا درآورد. این افراد الان ممکن است کمی قابل 
تحمل باشــند اما بــه نظرم در آینــده اینها می‏توانند در کشــور 

خطرآفرین باشند.  
حسین انواری: چهره‏هایی که حذف شدند 
الان شــرایط حضور در مجلس خبــرگان را 
ندارند. چرا این را به  این تعبیر می‏کنید که به 
ناحــق حذف شــدند؟ یک مرجع رســمی، 
قانونی و شرعی تشخیص داده است، چرا متهم می‏کنید به ندانم 
کاری؟ این طبقه بندی که در جامعه اســت را به این شکل قبول 
ندارم که خط کشی اصلاح‏طلب و اصولگرا انجام دهیم. اینها پایه 
سســتی دارند. ما یکسری انســان‏های متدین و معتقد به نظام 
داریم که همه موازین نظام را قبول دارند و در جهت حرکت نظام با 
همدیگر همدلی می‏کنند و رشد می‏کنند. اینها هیچ تعارضی با 
نظام ندارند. یکســری هســتند که گاهی با نظام و گاهی رودرو 
هستند و گرویه هم با اصل نظام مســاله دارند و قصد برهم زدن 
نظام را دارند که تعداد آنها زیاد نیســت و اکثریت مردم در جناح 
تقویت نظام هســتند. بله منکر نمی‏شــویم که یکسری عوامل 
تندرویی هستند که قبلا در مناصبی بودند و با همین قوانین به 

منصب رسیدند،چطور آن زمان درست بود و الان اشتباه است؟ 
اشــکال در تفکر است. غلظت تزریقات فرهنگی خارج از کشور 
زیاد اســت و تاثیرگذار و تا زمانی این گروه با انقلاب هســتند که 
منافع شخصی آنها حفظ شــود و در غیر اینصورت بر ضد نظام 
هســتند. عده‏ای نمی‏دانند که آب در آسیاب دشمن می‏ریزند و 

عده‏ای دانسته این کار را انجام می‏دهند.
حســن بیادی: همانگونه کــه گفتم چون 
جریان اصولگرایی نتوانستند تغییر را به شکل 
صحیح در جامعه حامیان خود تبلیغ و تبیین 
کننــد، خود اصولگراها به‌صــورت گروه‏ها و 
احــزاب مختلف این کار را انجــام می‏دهند و اصلاح‎طلب‏ها نیز 
همین‌گونه هستند. شــاید در ابتدا این اتفاق خوب نباشد اما با 
کمی استقامت و مبارزه با نفوذی‌ها و منحرفین و تمامیت‌خواهان 
در آخر نتیجه خوبی را در بر خواهد داشــت. در پایان از دلسوزان 
انقــاب برای حفــظ و حراســت از دســتاوردهای وزین انقلاب 
اسلامی و خون شــهدا و تلاش مؤمنانه ایثارگران می‎خواهم که 
بیایند با مقابله با این خالص‌سازی و جریان انحرافی در شناسایی 
نفوذی‌های داخلی و خارجی جدی باشــند و با حمایت خود از 
خواسته و مطالبات رهبری در زمینه جلب مشارکت عمومی مردم 

نجیب و خوب و باوفای ایران اسلامی کوشا باشند.

حسن بیادی:
این اتفاقاتی که رخ 
داده با درخواست‏ 

و مطالبات مقام 
معظم رهبری 

در تضاد است و 
شک نکنید چینش 

مجلس خبرگان 
با چنین رویکردی 

حتماً منجر به 
تضعیف جایگاه 

رهبری در کشور 
می‎شود

شــدند.« اما واکنش به این ردصلاحیت‎ها از جملــه چهره‏هایی مانند روحانی و 
پورمحمدی از اعضای جامعه روحانیت مبارز و انتخابات‎های بی‎رقیب به‌ویژه درباره 

رئیس‏جمهوری فعلی، در فضای رسانه و سیاسی ادامه داشته است.

بی‎رقیب بودن در انتخابات مجلس  �
مثلًا تسنیم در مطلبی آورده است:»مجلس خبرگان رهبری یک مجلس نخبگانی 
اســت و دایره افرادی که می‏توانند تأیید شــوند، محدود است.« و با این استدلال 
بی‎رقیــب بودن کاندیداها در انتخابات را در برخی حوزه‎ها توجیه کرده و منطقی 
دانســته است و بعد با اشاره به ردصلاحیت پورمحمدی، کاظم صدیقی، مرتضی 
آقاتهرانی، ناصر سقای بی‎ریا و مهدی طائب در دوره قبل به تایید عملکرد شورای 
نگهبــان درباره ردصلاحیت‎ها پرداخته‎اســت. در همین راســتا عبدالله گنجی، 
فعال سیاسی و رسانه‏ای اصولگرا نیز درباره انتقادات به ردصلاحیت‎ها با اشاره به 
سخنان احمد زیدآبادی، فعال سیاسی در سال 96 آورده است:»معادلات را صرفاً 
بــا مدل مفهومی جناح-قدرت می‎فهمد و جای ســومی را نمی‎بیند. پس نتیجه 
اینکه شورای نگهبان هم بخشی از جناح است. بعد سردرگم می‌شود که مثلًا چرا 

صدیقی یا آقاتهرانی رد شدند؟ اینها که هم‌سو هستند.«

ابراهیمی: اختیار این ردصلاحیت‎ها‎ را دارند �
همچنین حسین ابراهیمی، عضو جامعه روحانیت درباره عملکرد شورای نگهبان 
و ردصلاحیــت افرادی مانند مصطفی پورمحمدی به هم‌میهن گفت:»با توجه به 
اینکه ســوابق علمی و حوزوی مطرح است، دســت شورای نگهبان است که این 
موارد را تشخیص دهد و شورای نگهبان باید اجتهاد آنها را تشخیص دهد. بالاخره 
ایشــان یک چهره سیاسی اســت که دکتری دارد و باسواد اســت و اینکه شورای 
نگهبان چنین تشــخیصی داده اســت، خودش باید توضیح دهد. من در جریان 
مقام علمی آقای پورمحمدی نیستم و نظری نمی‏دهم اما در مقام چهره سیاسی 
فردی نیرومند و قوی است که سابقه وزارت دارد. به هر حال شورای نگهبان نظارت 
اســتصوابی دارد و شش فقیه جامع‌الشــرایط و شش حقوقدان دارد که بر همین 

اساس حتماً به نکاتی رسیده‏اند که این عمل را انجام داده‏‏اند.« 

عبدی: مسئله مهم همین است �
البته عباس عبدی، تحلیلگر سیاســی بــه این‌گونه اظهارنظرها واکنش نشــان 
داده و نوشــته است:»آیت‏الله یوسف طباطبایی‏نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان 
اصفهان و امام‌جمعه این شــهر در بخشــی از مصاحبه خــود درباره ردصلاحیت 
داوطلبان مجلس خبرگان گفته بود: »ای‌کاش روحانی و پورمحمدی ردصلاحیت 
نمی‏شدند... اما بالاخره ما دور نشسته‌ایم و نمی‏توانیم دلیلش را بفهمیم.« مسئله 
مهم کشور همین است که کســانی در سطح روحانی و پورمحمدی ردصلاحیت 
می‏شوند و امام‌جمعه اصفهان هم از دلایل آن بی‌خبر است. ربطی به دور نشستن 
هم ندارد.« البته که برخی چهره‏های اصولگرا هم هستند که با وجود اینکه نظارت 
استصوابی را قبول دارند اما از نحوه عملکرد شورای نگهبان و دامنه این نظارت در 
بررسی صلاحیت‏ها انتقاد کرده‏اند به‌ویژه این نگاه در بخش میانه‌روتر این جریان 

به چشم می‎خورد.

اهمیت مجلس خبرگان رهبری �
مجلس خبرگان از نگاه چهره‎های سیاسی برجسته از جمله امام خمینی و 
رهبری انقلاب و اکبر هاشمی‌رفسنجانی مورد توجه بوده است. چنانچه امام 
خمینی در پیامی به اولین دوره مجلس خبرگان رهبری گفته است:»نکته 
مهمی را به عرض ملت شــریف برســانم و آن هم اهمیت ویژه‏‌ای اســت که 
این مجلس دارا می‏‏باشــد. واضح اســت که حکومت به جمیع شــئون آن و 
ارگان‌هایی که دارد، تا از قِبَل شرع مقدس و خداوند تبارک و تعالی شرعیت 
پیدا نکند، اکثر کارهای مربوط به قوه مقننه و قضائیه و اجرائیه بدون مجوز 
شرعی خواهد بود، و دست ارگان‌ها که باید به واسطه شرعیت آن باز باشد، 
بسته می‏شود، و اگر بدون شرعیت الهی کارها را انجام دهند، دولت به جمیع 
شــئونه، طاغوتی و محرّم خواهد بود. و لهذا تعیین خبرگان و فقیه‏‌شناسان 
از تکالیف بزرگ الهی اســت و هیچ‌کس را عذری در مقابل اسلام و پیشگاه 
خداوند قهار نخواهد بــود، و من تکلیف خود را در این موضوع ادا نمودم، و 
همان‌طور که قبلًًا تذکر دادم مردم در دادن رأی به اشخاص واجد شرایط آزاد 

هستند، و هیچ‌کس را حق الزام کسی نیست.«

رهبــر معظم انقلاب، همین اخیراً در ســخنرانی گفتند:»اهمیت مجلس 
خبرگان در آنجاســت که در موقع لازم می‏تواند رهبر مناســب را برای کشــور 
انتخاب کند« و مرحوم هاشمی‌رفســنجانی هم بارها به چهره‏های سیاسی و 
جریان‏های سیاســی درباره اهمیت این مجلس و ضرورت توجه به آن در ادوار 

گذشته توصیه کرده بود.
مجلس خبرگان رهبری با توجه به نقشــی که برای آن تعریف شــده اســت، 
مجلسی مشورتی است که متشکل از فقیه‏های »واجد شرایط« است که براساس 
اصل 107، 108 و 111 قانون اساسی »مسئولیت تعیین، عزل و نظارت بر رهبر 

جمهوری اسلامی ایران« را برعهده دارد. 

سخن آخر �
نقد به بی‌رقیب بودن رئیسی در انتخابات هم از جایگاه موقعیتی او که پیشتر در 
انتخابات ریاســت‌جمهوری یک انتخاب حداقلی را تجربه کرده اســت؛ قطعاً به 
نفع او و نظام نیســت و این شائبه را ایجاد می‎کند که می‎خواهند موقعیت او را با 
بی‎رقیب‌سازی حفظ کنند و این موضوع در کنار ردصلاحیت چهره‏های شاخص 
با نگاه کمی متفاوت نگران‌کننده اســت. چنانچه مســعود پزشــکیان، نماینده 
مجلس در گفت‌وگو با ایسنا گفت:»‍وضعیت انتخابات به‏گونه‏ای شده است که از 
یــک تیم اعضای اصلی آن اجازه ورود به صحنه را دارند و از تیم مقابل رده چندم 
هم به‏زور اجازه ورود به میدان را پیدا کرده‏اند، در این وضعیت برنده مسابقه از قبل 
مشخص است.« مجلسی به این اهمیت و البته نهاد انتخابات برای حکومتی که 
یک بالش جمهوریت است؛ با هر تصمیمی که موجب تضعیف جایگاه مردم در 

تصمیم‌گیری‎ها شود، به نوعی تیشه به ریشه زدن است.

 گروه سیاســی هم‌میهن درباره عملکرد شورای نگهبان در بررسی صلاحیت 
ثبت‌نام‌کننــدگان انتخابات مجلس خبرگان هم‌میهــن گفت‌وگوهایی با ناصر 
ایمانی، فعال سیاســی اصولگرا، حســین انواری، عضو شــورای مرکزی حزب 
مؤتلفه و حســن بیادی، دبیرکل جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی داشته 

است که در ادامه می‎آید:


